
سال‏هاى  كردم.  مى‏  استفاده  و  ديدم  مى‏  را 
بعد كه مجله آينده و شرق و مهر به‏ پاريز مى‏ 
آمد ـ مخلص يكى از هواداران پر و پا قرص 
آن بود ـ و كتبى مثل بينوايان ويكتور هوگو و 
پاردايان‏ ها و امثال آن در همان سالهاى اوليه 

چاپ، در پاريز موجود بود.
    اينها همه وسائل و موادى بود كه مرا به‏ 
نويسندگى تشجيع مى ‏كرد و به‏ همين دلائل 
بود كه در سالهاى اواخر دبستان و دو سال 
و 1319ش/ 1939   1318 = ترك ‏تحصيل 
و 1940م. من يك روزنامه به‏ نام باستان و 
يك مجله به‏ نام نداى پاريز در پاريز منتشر 
مى‏ كردم ـ در واقع مى ‏نوشتم ـ و دو يا سه 
تا مشترك داشتم كه خوش‏ حساب‏ترين آنها 
معلم كلاس سوم و چهارم من مرحوم سيد 
احمد هدايت ‏زاده پاريزى بود ـ كه 2/5 قران 
به‏من داده بود و من يك سال ـ 12 شماره 

مجله خود را مى‏ نوشتم و به ‏او مى‏ دادم.
عوامل  كه  شويد  متوجه  اينكه  براى      
گستردگى فرهنگ در دنيا چه كسانى و چه 
نيروهايى هستند ـ خدمتتان عرض مى‏ كنم 
ساعتهاى  روزها،  زاده،  هدايت‏  آقاى  اين  كه 
تفريح مدرسه م ى‏آمد روى يك نيمكت، در 
كه  ـ  مدرسه  ايوان  هلالى  زير  آفتاب،  برابر 
صفحاتى  و  نشست  مى‏  ـ  بود  ساخته  پدرم 
مى‏  پدرم  براى  را  هوگو  ويكتور  بينوايان  از 
خواند ـ و پدرم ـ هم‏چنانكه گوئى يك كتاب 

باب  در  آنچه  ـ  كند  مى‏  تفسير  را  مذهبى 
فرانسه و رجال كتاب بينوايان مى‏ دانست و 
ازين و آن ـ خصوصا شيخ ‏الملك ـ شنيده يا 
خوانده بود ـ به‏ زبان مى‏ آورد ـ و من نيز كه 
نورسيده بودم در اطراف آن‏ها مى‏ پلكيدم و 

اغلب گوش مى‏ كردم.
    اين شوق به ‏نوشتن طبعا به‏ جرائد منتهى 
1942م.  1321ش/  سال  تيرماه  در  مى‏شد. 
تحصيل  ترك  كه  ـ  جنگ  بحبوحه  سالهاى 
هم كرده بودم. روزنامه بيدارى كرمان ـ كه 
توسط  و  ـ  است  ايران  جرائد  ترين  قديم‏  از 
سيد  برادرش  بعدا  و  هاشمى  محمّد  سيد 
محمدرضا هاشمى چاپ مي شد، و به ‏پاريز 

هم براى پدرم مى‏ آمد.
  دومين مقاله ‏ام در سال 1323ش/ 1944م. 
مرحوم  ـ  دانشسرا  جوانمرگ  معلم  ياد  به‏ 
اديب نوشته شده بود كه در همان بيدارى بر 
چاپ رسيده، و من آن‏وقت ديگر دانش ‏آموز 

دانشسراى مقدماتى كرمان بودم.
ابوالقاسم  سيد  مرحوم  وقت  همان  در 
نيز  دانشسرا  روزى  شبانه‏  مدير  پورحسينى 
كه  القدس،  روح‏  نام  به‏  داشت  اى  روزنامه‏ 
آن  در  شعر  چند  و  مقاله  چند  نيز  مخلص 
انتقال  و  كرمان  معلمى  از  بعد  دارد.  جريده 
و  يغما،  مثل  مجلاتى  با  بيشتر  به ‏تهران، 
راهنماى كتاب و وحيد و گوهر و... همكارى 
داشتم و مقالاتم در آن‏جا چاپ شده است، 

من  گردن  به‏  بزرگ  كه حقى  يغما  خصوصا 
و  تابان  چاپخانه  سرحروف‏چين  به‏  او  دارد. 
گفته  بهمن  سرحروفچين  زاده  به ‏تقى‏  بعد 
بود: باستانى هرچه نوشت حروفچينى كنيد 
و خودش غلط‏گيرى كند و چاپ كند ـ اگر 
اشكالى پيدا شد خودم جوابگو خواهم بود ـ 
و همينطور هم شد: دوبار او را خواسته بودند 
و درباره مقالات من توضيح داده بود، و مدتها 

بعد از آن به‏ من گفت.
    همكارى با مطبوعات تهران از آن‏جا شروع 
شد كه من، در پاريز كه بودم، پدرم در كلاس 
برايم  را  عربى  جملات  بعض  ابتدائى،  پنجم 
و  و صرف  قواعد  كم  كم‏  ـ  كرد  مى‏  ترجمه 
نحو عربى را هم يادم داد، و يك‏وقت متوجه 
شدم كه بسيارى از نوشته‏ هاى عربى را مى‏ 
به ‏تهران  وقتى  كنم.  ترجمه  و  بخوانم  توانم 
روزنامه  در  را  شعرهايم  تا  دو  يكى  و  آمدم 
كردم.  چاپ  فرامرزى  احمد  مرحوم  خاور 
مرحوم حسن فرامرزى پسر عبدالل‏ّ فرامرزى 
ـ برادر عبدالرحمن و احمد ـ متوجه شد كه 
بعضى جرائد عربى را كه در دفتر آنها بود مى‏ 
خوانم. مرا تشويق به ‏ترجمه كردند، و روزى 
نبود كه يك مقاله از عربى براى روزنامه خاور 
با تيترهايى ـ مثل: خاطرات  ترجمه نكنم ـ 
يك مگس در هواپيما. يا كودتاى سوريه، يا 
الزعيم،  حسنى‏  زن  اينكه  يا  خصيب  هلال 

پسر زائيده است!
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